
گروه حوادث  -  مرد خشــن که دوســتش را در پارک کودک زنده زنده به آتش 
کشیده بود در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه می شود.

رسیدگی به این پرونده از 10 تیر  ماه سال 98 به دنبال انتقال پیکر سوخته و نیمه 
جان  مرد 30 ساله ای به نام شاهین به بیمارستان شهدای یافت آباد آغاز شد. شاهین 
که دچار سوختگی شدید بود به بخش مراقبت های ویژه منتقل شد و در بررسی ها 
روشن شد شاهین در دعوا با چند نفر از دوستانش در پارک کودک دچار سوختگی 
شده است. با افشای این ماجرا ماموران کلانتری 179 خلیج فارس  به بازجویی از 

دوست شاهین به نام محسن که با اروژانس تماس گرفته بود پرداختند.
محسن گفت: من و شاهین در پارک نشسته بودیم که دو نفر از دوستانمان به نام 
های  مهرداد و بهرام به آنجا آمدند و با شاهین درگیر شدند. آنها بطری بنزینی را که 
همراه داشتند روی شاهین پاشیدند ،مهرداد فندک زد و پس از شعله ور شدن شاهین 
آنها  گریختند. حتی مقداری بنزین روی من هم ریخت که بلافاصله  لباس هایم را 
درآوردم .من تلاش کردم  به شاهین کمک کنم و به همین خاطر دستهایم سوخت.

با اطلاعاتی که این شاهد به ماموران داده بود صبح روز بعد مهرداد و بهرام ردیابی 
و بازداشت شدند. اما ادعا کردند ناخواسته شاهین دچار سوختگی شده است.

مهردادگفــت: من بنزین را برای موتورم گرفته بودم ولی ناخواســته بنزین روی 
شاهین ریخت و چون ما در پارک مشغول مصرف مواد بودیم و فندک روشن بود 

او یکباره آتش گرفت.
 در حالی که دو دوســت با دروغگویی ســعی داشتند پلیس را گمراه کنند شاهین 
16 تیرماه به خاطر 50 درصد سوختگی روی تخت بیمارستان تسلیم مرگ شد و 
پزشکی قانونی علت مرگ را نارسایی ارگان های حیاتی ناشی از عفونت منتشره 

به دلیل سوختگی وسیع پوستی اعلام کرد.

با مرگ دلخراش پسرجوان مهرداد و بهرام بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفتند و 
سرانجام مهرداد به آتش زدن دوستش اعتراف کرد.

وی گفت: من بنزین را روی شاهین پاشیدم اما قصدم آتش زدن او نبود و می‌خواستم 
فقط او را بترسانم تا تلفن همراهم را پس دهد یا پول آن را تسویه کند.

وی در تشــریح ماجرا گفت: مدتی قبل تلفن همراهم را به قیمت 2 و نیم میلیون 
تومان به  شاهین فروختم و قرار بود بلافاصله پول آن را تسویه کند اما او پولم را 
نمی داد و مدام امروز و فردا می کرد. به همین خاطر تصمیم گرفتم او را بترسانم. 
من  از دو نفر از دوستانم به نام های هومن و پارسا خواستم تا با او تماس بگیرند 
و او را به پارک بکشانند. وقتی شاهین به پارک آمد همراه دوستانم به آنجا رفتم و 

با او درگیر شــدم. من بطری بنزین را روی او پاشیدم ولی نمی دانم چطور شد که 
شاهین ناگهان آتش گرفت.

با اظهارات این مرد هومن و پارسا نیز بازداشت شدند و گفتند مهرداد از آنها خواسته 
بود تا در پارک با شاهین قرار بگذارند. ولی در جریان آتش سوزی نبوده اند و دستی 

در این ماجرا ندارند.
در ادامه تحقیقات ماموران به پرس و جو از خانواده قربانی پرداختند. خواهر شاهین 
گفت: 3 روز قبل از این ماجرا  مهرداد به خانه ما زنگ زد و  سراغ برادرم  را گرفت. 
وقتی  به او گفتم برادرم در خانه نیست گفت به برادرت بگو اگر  پیدایش  کنم زنده 

زنده او را به آتش می کشم تا پول گوشی ام را بدهد.
همسر قربانی نیز گفت :مهرداد  چندباری مقابل در خانه مان آمد ولی شوهرم  در  
خانه نبود .او آخرین بار  تهدید کرد اگر  4 میلیون تومان خسارت تلفن همراهش 
را ندهیم شاهین را آتش می زند. اما من هرگز فکر نمی کردم او تهدیدش را عملی 
کند.  او روزی که مقابل در خانه مان آمده بود می خواســت دعوا را شــروع کند اما 
چون شوهرم در خانه نبود رفت ولی چند روز بعد تهدیدش را عملی کرد و شوهرم 

را زنده زنده سوزاند.
وقتی روشن شد مهرداد عامل آتش سوزی مرگبار بوده برای وی به اتهام مباشرت 
در قتــل عمدی ، اخلال در نظم و آســایش و آرامــش عمومی از طریق حرکات 
غیرمتعارف در پارک محل وقوع قتل، و  سه دوست وی به اتهام  اخلال در نظم و 
آسایش و آرامش عمومی کیفرخواست صادر و  پرونده شان به  دادگاه کیفری یک 

استان تهران فرستاده شد تا به زودی به جرم ،آنها رسیدگی شود.
این در حالی اســت که پدر و مادر قربانی از طرف نوه خردسالشــان درخواست 

قصاص را مطرح کرده اند.

در پارک کودک همه وحشت کردنددر پارک کودک همه وحشت کردند
زنده زنده سوزاندن مرد تهرانی توسط دوست کینه جو !
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اصل قرارداد واگذاری زمین بصورت 
قطعی به شماره 65/ق/96 مورخ 

1396/2/16 با شماره تفکیکی 547 
واقع در جزیره کیش ،شهرک میرمهنا ، 
فاز F3 با کاربری مسکونی، به مساحت 

342 متر مربع فی مابین شرکت سرمایه 
گذاری و توسعه کیش  وسرکار خانم 

زهرا زیارتی نصر آبادی مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل پروانه ساختمانی مربوط به یک قطعه 

زمین به مساحت 342 متر مربع به شماره 

تفکیکی 547 واقع در جزیره کیش  ، 

شهرک میرمهنا فاز F3 با کاربری مسکونی   

موضوع قرارداد شماره 65/ق/96 مورخ 

1396/02/16 فی مابین شرکت سرمایه 

گذاری و توسعه کیش و خانم زهرا زیارتی 

نصر آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 121630/07

 به نام سوگند مژیری مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

اصل کارت کیشوندی به شماره 149181/01

 به نام فرشید سلیمان زاده مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

اصل کارت کیشوندی به شماره 171665/06

 به نام سامیار شکوهی طرقی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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گروه حوادث  -      فرمانده نیروی انتظامی رامیان گفت: بر اثر تیراندازی در مراسم 
عروسی ، یکی از شهروندان در شهرستان رامیان به قتل رسید.

 سرهنگ ابوالفضل وزیری اظهار داشت: در پی اعلام خبری به مرکز فوریت‌های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اینکه جوانی ۱۹ساله بر اثر شلیک گلوله  به سر در شهرستان 
رامیان به قتل رســیده است  که بررســی موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس آگاهی رامیان در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که فردی 
در یک مراسم عروسی به هنگام شادی با اسلحه به صورت سهوی به سمت جوان 

۱۹ ساله  تیراندازی کرده که وی متاسفانه فوت می‌شود.
فرمانده نیروی انتظامی رامیان گفت: ماموران تحقیقات خود را آغاز و ضارب را 

شناسایی و کمتر از ۲۴ ساعت قاتل دستگیر شد.
وزیری  با اشــاره به اینکه ســاح گرم به کار رفته در قتل کشف شد، بیان داشت: 
قاتل در تحقیقات به عمل آمده به قتل ارتکابی اعتراف و پس از تشــکیل پرونده 

برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
وی بابیان اینکه تیراندازی در مراســم‌های جشن و عزا از رسم‌های غلطی است 
که بیشتر اوقات باعث وقوع حوادث تلخ و ناگواری همانند واقعه اخیر می‌شود، 
گفت: پلیس قاطعانه با افرادی که اقدام به خرید و فروش و نگهداری سلاح‌های 
غیرمجاز می‌کنند برخورد می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت 
اطلاع از اینگونه موارد مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا برخورد 

قانونی با متخلفان صورت گیرد

گلوله باران مرگبار جشن گلوله باران مرگبار جشن 
عروسی را عزا کردعروسی را عزا کرد

این مردان خشن یک جمله معروف داشتند؛

    گــروه حــوادث  -     »شــما پولدارهــا حق ما را 
خورده‌اید و ســزاتون همینه.« ایــن جمله‌ای بود که 
سارقان مسلح هربار که از طعمه‌شان سرقت می‌کردند، 

به زبان می‌آوردند.
از اوایل بهمن ســال گذشته چند زن و مرد با مراجعه 
به اداره پلیس پایتخت از اعضای یک گروه خفت‌گیر 
شکایت کردند. به‌گفته مال‌باخته‌ها، ‌سارقان در پوشش 
مسافرکشی، طعمه‌هایشــان را به دام انداخته و اموال 
قیمتی‌شان را به سرقت می‌بردند اما یک نکته عجیب 
در تمام سرقت‌ها وجود داشت؛ اینکه سارقان در پایان 
ســرقت از یک جمله خاص استفاده می‌کردند با این 
مضمون که قصد انتقام از افراد پولدار را دارند. یکی از 
مال‌باخته‌ها که زنی جوان بود به افسر پلیس گفت:در 
غرب تهران ســوار بر یک خودروی پراید شدم که به 
جز راننده، ‌2 نفر دیگر هم داخل ماشین بودند که فکر 
کردم مسافر هستند اما در بین راه یکی از آنها اسلحه‌ای 
روی شقیقه‌ام قرار داد و با تهدید طلاها و پول‌هایم را 
خواست. من از ترس جانم تسلیم خواسته آنها شدم و 
سارقان پس از سرقت یک جمله عجیب به من گفتند 
و بعــد مرا به بیرون از خــودرو پرتاب کردند. جمله 

عجیب آنها این بود:»شما پولدارها حق ما را خورده‌اید 
و سزاتون همینه.«

ردپای یک مجرم سابقه‌دار
تحقیقات برای شناسایی سارقان مسلح ادامه داشت. آنها 
اغلب با پراید و پژوی ســرقتی، ‌راهی سرقت می‌شدند 
و معمــولا طعمه‌هایشــان زن بودند تــا بتوانند طلا و 
جواهرات آنها را سرقت کنند. آنها صورت‌هایشان را با 
ماسک بهداشتی می‌پوشاندند تا شناسایی نشوند اما در 
آخرین سرقت‌ با زنی درگیر شدند که  باعث شناسایی 
یکی از آنها شد. ماجرا از این قرار بود که زن جوان وقتی 
متوجه شــد به دام زورگیران مسلح گرفتار شده با فرد 
مســلح درگیر شد و ماسک او را کشید. وی موفق شد 
چهره ســارق زورگیر را ببیند و مرد مسلح که به‌شدت 
عصبانی شده بود، ‌پس از آزار و اذیت زن جوان و سرقت 
طلا و جواهراتش، وی را به بیرون از ماشین پرتاب کرد. 
به‌دنبال این اتفاق، ‌مال‌باخته که چهره مرد مســلح را به 
خاطر سپرده بود توانست عکس او را در آلبوم مجرمان 
سابقه‌دار شناسایی کند. او دزدی سابقه‌دار به نام محمد 
بود که پیش از این بارها به جرم سرقت دستگیر و زندانی 
شده بود. با این سرنخ مأموران به سراغ پاتوق‌های محمد 

رفتند اما او فراری شده بود.
تغییر شگرد

جست‌و‌جوی کارآگاهان به دستور بازپرس دادسرای 
ویژه سرقت برای شناسایی پاتوق محمد ادامه داشت و 
این در حالی بود که آمار سرقت‌های این مجرم سابقه‌دار 
و همدســتانش به صفر رسیده بود، چرا که آنها حدس 
زده‌بودند به‌زودی شناسایی خواهند شد. آنها تا چندوقت 
سرقتی مرتکب نشدند اما مدتی بعد شگرد خود را تغییر 
دادند و با رفتن به پارک‌های تهران، ‌طعمه‌هایشــان را 
شناسایی کرده و با تهدید اسلحه و قمه اقدام به زورگیری 
می‌کردند. عجیب‌تر اینکه در پایان این سرقت‌ها نیز همان 
جمله عجیب‌شــان را به زبان می‌آوردند. در این شرایط 
اقدامات اطلاعاتی و پلیسی به شکل ویژه ادامه داشت تا 
اینکه مأموران موفق شدند پاتوق محمد مجرم سابقه‌دار 
را شناسایی کنند. با راهنمایی وی، ‌4عضو دیگر این گروه 
دستگیر شدند و متهمان برای انجام تحقیقات بیشتر در 

اختیار مأموران اداره آگاهی تهران قرار گرفتند.
کینه عجیب

محمد سرکرده گروه است که 4سارق سابقه‌دار استخدام 
کرده بود. با آنها در زندان آشنا شده بود و وقتی دور هم 

جمع می‌شــدند نقشه سرقت‌های خشن خود را مرور 
می‌کردند. محمد می‌گوید امکان نداشت که فراموش 

کنند جمله عجیب خود را در هر سرقت تکرار کنند.
فلسفه تکرار این جمله عجیب در آخر سرقت‌هایتان 

چه بود؟
انتقام از افرادی که حق ما را در جامعه خورده‌اند؛ آنهایی 
کــه حق مــا را خوردند و پولدار شــدند و ماهایی که 

روزبه‌روز فقیرتر شدیم.
چطور این افراد را شناسایی می‌کردید؟

اغلب به خیابان‌های شمال تهران می‌رفتیم و طعمه‌هایمان 
را شناســایی می‌کردیم. مثلا زنانی که طلاهای زیادی 
به‌خودشان آویزان می‌کردند. حتی پسرهایی که به‌نظر 
بچه پولدار بودند و زنجیر طلا داشتند. معمولا این افراد 
را شناســایی می‌کردیم؛ ‌همان‌هایی که معتقدیم حق ما 

را خورده‌اند.
چطور با اطمینان این حرف را می‌زنی؟

چون شکی ندارم. ما از ابتدا حسرت کشیدیم و در فقر 
بزرگ شــدیم اما آنها پدرهای پولداری داشتند و هیچ 
وقت طعم بدبختی و بی‌پولی را نچشیدند. بنابراین اتفاقی 
نمی‌افتاد اگر بخشی از طلاهایشان را سرقت می‌کردیم. 

مانند این اســت که بخواهی از یک اقیانوس یک لیوان 
آب بــرداری! برای آنها هیچ اتفاقی نمی‌افتاد اما زندگی 

ما را تکان می‌داد.
چرا همیشه جمله معروفتان را تکرار می‌کردید؟

چون عقده‌هایمان خالی می‌شــد. ما نسبت به پولدارها 
کینه عجیبی به دل داریم. تکرار این جمله باعث می‌شد 

تا حس کنیم انتقاممان را از روزگار و آنها گرفته‌ایم.
با چه شگردهایی سرقت می‌کردید؟

بعد از اینکه از زندان آزاد شدیم در پوشش مسافرکشی 
سرقت می‌کردیم. برای شروع ماجرا، ‌پراید و پژو سرقت 
کردیم و با آنها طعمه‌هایمان را سوار بر خودرو می‌کردیم. 

سپس با تهدید اســلحه اموال قیمتی‌شان را به سرقت 
می‌بردیم. چون سابقه‌دار بودیم، گریم می‌کردیم و چهره 
مان را تغییر می‌دادیم. حتی از ماسک استفاده می‌کردیم 
اما در آخرین سرقت خود با این شگرد، با دختری درگیر 
شدم و صورتم مشخص شد. از آن پس شگردمان را تغییر 
دادیم. به پارک‌ها می‌رفتیم و بالای سر دختر و پسرهای 
کم سن و سال ظاهر می‌شدیم. اسلحه را روی سرشان 
قرار می‌دادیم و با تهدید و آزار آنها، اموال قیمتی‌شان را 
به سرقت می‌بردیم. ما خیلی حرفه‌ای عمل می‌کردیم و 
تصورمان این بود که ردی از خودمان به جا نگذاشته‌ایم 

اما درنهایت لو رفتیم و دستگیر شدیم.

کینه عجیب دزدان مسلح از زنان و مردان پولدارکینه عجیب دزدان مسلح از زنان و مردان پولدار
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